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 جمعھ گردی ھای اسماعیل نوری علا

 آقای تقی رحمانی در آستانھء تولدی دیگر
 اما آنکه ، متولد می شود لوحی سفید و نانوشته استآن است که ذھن آن کس که» تولدی ديگر«با » تولد«تفاوت 

 تجربه و عقیده و  ـ کوله باری از به خارج کشورتقی رحمانیھجرت آقای د ـ مثلاً، در مورد می رس» تولدی ديگر«به 
لحظه عبور از که در » مھاجر«به ھمین دلیل ما مجبوريم که در احوال اين . ايمان و ايدئولوژی را با خود حمل می کند

 را بشکافیم؛  تعمق کرده و باطن آن آرزوهمی پروراند در سر و دل  رسیدن به دموکراسی رایمرزھای خاکش آرزو
مفھوم گل و گشادی است که ظالم و مظلوم، و حاکم » دموکراسی« ايم که بخصوص که لااقل در اين سه دھه ديده

 .دانسته اند و مجری آن ستار خوا خود راو محکوم، ھمگی

com.esmail@nooriala 

چرا آمدم؟  « از تقی رحمانی با عنوان)1 ( مقاله ای منتشر شد، در سايت راديو زمانه،ھفتهء پیش 

در » ملی ـ مذھبی«تقی رحمانی و ھمسرش، نرگس محمدی، از مبارزان سرشناس . »؟يا چرا رفتم

اين مقاله را تقی . داخل کشور بوده و در میان اپوزيسیون حکومت اسلامی دارای احترام فراوانی ھستند

 و رساندن خود به )میفردای سی و سومین سالگرد انقلاب اسلا ( از ايران اخیرشرحمانی پس از خروج

 .نداروپا نوشته است و در آن مطالبی را بیان داشته که از نظر من حائز اھمیت و شايستهء تدقیق ا

با اين .  آغاز کرده است1353 سال دارد و فعالیت سیاسی خود را از 52رحمانی می گويد که  

 مجسم کرد که شاھد جشن  آن جوان پانزده ساله را در شھر تاريخی قزوينوالاتاح حساب می توان

مبارزات چريکی آن روزگار بوده اوج ھای دو ھزار و پانصد سالهء شاھنشاھی و بر پا شدن حزب رستاخیز و 

که بعد از ( در دبیرستان محمدرضا شاه قزوين 1353لین اعلامیه را در سال او«: خود می نويسد. است

پخش کردم و بعد از خواندن ) است" اسدارانپ"گذاشتم و اکنون " دوست میھن"انقلاب، خودم نامش را 

 .»زندگی من ھم چنین شد] به قلم علی شريعتی" [آری، اين چنین بود برادر"کتاب 

، در ھیبت ده و به او به ثمر رسیمطلوب اشه که انقلاب اسلامی  ساله بود19بدينسان، رحمانی  

 نام مدرسه ای را که در آن درس می ند چنان قدرتی داده است که بتوا شريعتی،ی راهيک ھواخواه و رھرو

مھندس بازرگان، رھبر .  پیروزی انقلاب پیروزی اينگونه جوانان بوده است در واقع،.خوانده شخصاً عوض کند

ی منشعب »ملی ـ مذھبی ھا« رھبر  بعداًنھضت آزادی، نخست وزير شده و مھندس عزت سحابی، که

 ت است و دکتر ابراھیم يزدی، رھبربرنامه و بودجهء مملک شد، رئیس سازمان اما چسبیده به نھضت آزادی

پس، . بعدی نھضت آزادی، سرداران ارتش شاھنشاھی را محاکمه می کند و بوزارت خارجه می رسد

 اتفاق  ھمپس از انقلابنخستین  جوان مالک انقلاب و کشور است و در آنچه در طی سال ھای ِ رحمانی

   .فعال داشته است شراکت افتاده

روزگار می چرخد و اعضاء نھضت آزادی و ملی ـ مذھبی ھا، رفته رفته، به ديگر تا اينکه 

 طیفی از اسلامیست می بازند و بعضويت متشکلهء)  به اسلام سیاسیيعنی معتقدان(اسلامیست ھا 

نه شناخته می شوند، و پس از آنکه مدتی، بقول خام» اصلاح طلبان« که اکنون با نام کلی در می آيندھا 

ای، يکی از دو بال کبوتری که جمھوری اسلامی نام دارد محسوب می شوند، از اين مقام نیز کنار 

 .و روزگار سختی ھاشان فرا می رسد. گذاشته می شوند
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رضا علیجانی، تقی «: سايت صدای آلمان، چندی پیش، قبل از آمدن رحمانی به خارج، نوشت

نام شان اغلب با ھم گره   مذھبی– جریان ملی ء شدهرحمانی و ھدی صابر در قامت سه عضو شناخته

تمام نمایی از فعالان سیاسی ایرانی است؛  ءخورده است؛ امروز اما وضعیت این سه یار قدیمی گویا آیینه

؛ دیگری ھمچنان میان زندان و ]علیجانی [جلای وطن کرد یکی به ناگزیر چمدان ھا را بست و سرانجام

به تراژدیک ترین  ]صابر[  و آن دیگری]رحمانی [می گذراند ناگھانی روزگاربیمارستان و بازداشت ھای 

 . (2)»شکل ممکن در زندان اوین پرکشید و رفت

توقف کامل فعالیت ھای «که حکومتیان تصمیم به  ، در شرح وضعیت فوق، می نويسدمانیرح 

 که عده ای از ه بودبی پذيرفتمھندس سحا، 1389، در آبان ماه گرفته بودند و در نتیجه» ملی ـ مذھبی ھا

و قتل  ، و بخصوص در پی مرگ مھندس سحابیبه اين دلیل. ی ھا به خارج بروندگروه ملی ـ مذھب

از میان دو عضو باقی مانده از آن گروه . شاھد آمدن آنھا به خارج بوده ايمما خارج نشینان دخترش ھاله، 

جانی در يکسالهء اخیر در پاريس و لندن يک پای رضا علیسه نفری که صدای آلمان درباره شان نوشته، 

اکنون .  است بودهسی و صدای امريکا و عضو سخنران گردھمائی ھای مختلف.بی.ثابت تلويزيون ھای بی

پیوسته و اولین مقاله اش را در سايت راديو زمانه منتشر کرده و از اين پس بايد او  تقی رحمانی به ھم

 .لويزيون ھا و ھمايش ھا باشیم در ت مداوم او نیزمنتظر حضور

 تھديد  شمشیرکه اينکه کسی جان و زندگی اش را بردارد و از کشورش خارج شود، بخصوص اگر 

خود رحمانی .  سال زندان و تبعید در وطن بالای سرش آويزان باشد، امر کاملاً قابل درک و تأئیدی است14

 سالگی، چندان ۵٢ در  ـشود ت خوانده می ھجر چیزی که در فرھنگ شریعتی ـکوچ کردن«: می نويسد

ھزاران ھزار نفری است که به اجبار ایران بی گمان اين شرح حال «: و می افزايد. »جذاب و آسان نیست

 . »ن درک و شرایط خود با دیگران استرا ترک کردند، اما بیان تجربه ھر فرد به اشتراک گذاشت

 تقويمآن سان که (تاريخ اسلام دارد پديده در  سابقه ای که اين عطف به، »ھجرت«اما تعبیر 

، دارای معانی )خوانده می شود» ھجری«اسلامی، چه در شکل قمری و چه در وجه شمسی اش ـ 

 . خاصی است که اشارهء خود رحمانی ما را وا می دارد که به آن توجه بیشتری نشان دھیم

.  چندان جذاب و آسان نیست]دنکوچ کر[«: رحمانی اين معنا را به سادگی چنین شرح می دھد

چه  « نیز اينکه ي و»ای در پیش رو که رفتن را توجیه کند مگر اینکه جان به لب رسیده باشد یا وظیفه

 اما زمانی که تحلیل و وظیفه . و زن و فرزند،مادری که صبوری در پایش تجربه آموخته سخت است دوری از

   .»داد] اش [و اعتقاد عملی ایجاب کند، باید انجام

و خود توضیح می دھد که پس از مشورت ھای بسیار با موافقان و مخالفان اين کار، و عطف به ا

اين وظیفه چیست؟ در . ديده، تصمیم به خروج از کشور گرفته استمی ای که بر گردهء خود »وظیفه«

 .بیان رحمانی ما به دو نوع توضیح در اين مورد بر می خوريم

 زویم این بود که انسان بمانم، به جایی که خاک ایران بود، آر، نزدیک مرزدر«: می نويسداز يکسو 

مطمئن ھستم «: می افزايد کهنیز در اواخر نوشته اش و . »کشورم وفادار باشم و برای آزادی تلاش کنم

 مغتنم باشد، اما مطمئن "خواھی دموکراسی"تواند برای  که ایران آبستن حوادث جدیدی است که می
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خواھم برای اطمینان و تقویت  می . مفید کندءھای جدید استفاده  جامعه بتواند از این واقعیتنیستم که

 .»خواھی تلاش کنم   در راه دموکراسیھای جدید امکان استفاده از موقعیت

که تقی » دموکراسی خواھی«و » دموکراسی «ذکر شد ربط مستقیمی دارد باپس آن وظیفه که 

. »در راه آن تلاش کند« را پشت سر نھاده و آمده است تا  و مادر خويشزندرحمانی بخاطرش زن و دو فر

بخود می گیرد و بصورت ی شريعتی وار ئ ھجرت در ظل اين وظیفه است که معنا، در ذھن اودر واقع،

 .متجلی می شود» تولدی دوباره يا ديگر«

د می شود لوحی سفید در آن است که ذھن آن کس که متول» تولدی ديگر«با » تولد«تفاوت اما، 

تن می دھد ـ مثلاً، در مورد تقی رحمانی ـ کوله باری از » تولدی ديگر« آنکه به ولیو نانوشته است، 

به ھمین دلیل ما مجبوريم که در احوال اين . تجربه و عقیده و ايمان و ايدئولوژی را با خود حمل می کند

یدن به دموکراسی را در سر و دل می پروراند  عبور از مرزھای خاکش آرزوی رسءکه در لحظه» مھاجر«

» دموکراسی«تعمق کرده و باطن آن آرزو را بشکافیم؛ بخصوص که لااقل در اين سه دھه ديده ايم که 

مفھوم گل و گشادی است که ظالم و مظلوم، و حاکم و محکوم، ھمگی خواستار و مجری آن معرفی 

 .شده اند

یفه دارای یز اشاره شده است که عھده دار شدن وظرحمانی به اين نکته نتقی در نوشتهء 

نتواند از عھدهء  ممکن است  وظیفه مندشخص، بدون مجھز بودن به آنھا ،ست کهايجابات و لوازمی ا

در تعلیل تصمیم به مثلاً، رحمانی به اين مجھز بودن خويش نیز اشاره می کند و، . اجرای وظايفش برآيد

دلیل آنان این بود که . کردند ای پیشنھاد رفتن به خارج را مطرح می عده«: می نويسدخروج از کشورش 

کنی، اما خارج  زیستن جنینی و حداقلی برای تو کافی نیست و در زندان چیز جدیدی به خود اضافه نمی

 زندان اوین یکی از زندانیان دانشجو 350جالب این بود که در بند .. .عرصه جدیدی است که باید بیازمایی

رفتی، زندان  آمدی، باید به خارج می شوری است، به من گفت که نباید به زندان می و شر  جوان پرکه

در . دیده استنسل من از تو چیزھای نو و جدید . ھا و عمل نو داشتی تو برای ما حرف. برای تو تکرار است

قدر مفید نیستی  ر زندان آند: ھا بود  این]ی موافقان ھجرت و کوچ [دلایل عمده] يا[ .تر ھستی خارج مفید

 ، طولانیء تجربه.1شمردند؛  می به دلایل گوناگون این مفید بودن را بر] آنھا. [که در خارج مفید خواھی بود

این دلایل را در «:  که آنھاشکسته نفسی، می گويد ، با البتهرحمانی» . توان کاری.3 ، توان ارائه تحلیل.2

 »کردند میخواستند و اغراق ن حد توان من می

ای که او را به راه ھجرت » وظیفه« چندان به ماھیت ، متآسفانه،رحمانی در اين نوشتهباری، 

کشانده نمی پردازد اما می توان در جای جای مطلب اش اشاراتی را يافت که اين ماھیت را کم و بیش 

 توقف کامل ؛ بود یکی] حکومتھمهء کارگزاران امنیتیِ  [ھدف«: مثلاً، می نويسد. مشخص می سازند

مھندس سحابی «:  به ھمین دلیل ھم بود که.»ھا و فعالانی مانند من به ھر شکل ممکن  مذھبی–ملی 

یید کرد تا در صورت تمایل خود به خارج بروند و در أبودند را ت] ملی ـ مذھبی[م . رفتن بعضی افرادی که م

 .»مذھبی فعال شوند -ھای ملی چارچوب آرمان
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 جدیدی ءخارج عرصه« که سخن آن دانشجوی زندانی، مبنی بر اينکه  يابیمبدينسان، در می

قرار است در  او دانست بلکه ء رحمانیرا نبايد به معنای تغییری در ديد و انديشه» است که باید بیازمایی

تقی اکنون يعنی، . پیش ببردآنھا را به  خويش را بگیرد و ھمیشگیخارج ھم دنبالهء فکرھا و وظیفه ھای 

با توافق قرار بوده، اصلاح طلبان سابق و لاحقی پیوسته است که   به جمع ملی ـ مذھبی ھا ونیزرحمانی 

 .»مذھبی فعال شوند -ھای ملی به خارج بروند و در چارچوب آرمان «،رھبر فقیدشان

توان ارائه ،  طولانیءتجربه« اکنون با نیروی تازه نفس ديگری روبرو ھستیم که اينگونه است که

تلاش و فعالیت کند و » مذھبی -ھای ملی در چارچوب آرمان«دارد و آمده است تا » توان کاری و حلیلت

 -ھای ملی چارچوب آرمان«بايد در را برساند که معنايش » دموکراسی«مآلاً کشور و ملت ما را به آن 

 ھم اکنون در ،ين سال پیش دبیرستانی در قزو37 آن جوان انقلابی يعنی،. جستجو کرد و فھمید» مذھبی

که می گويند از دوران اقامت خمینی در پاريس (امام » عصر طلائی« سالگی آمده است تا ما را به 52

غیر خط «برگرداند و زيان ھائی را که )  استدامه داشته استعفای مھندس بازرگان اتاشروع شده و 

 . ن ملی ـ مذھبی جبران کنديک افق نويايجاد و گسترش  به ايران و اسلام زده اند با »امامی ھا

مواجه شد؟ آيا برای  در کدام موضع و چھارچوبی بایدو رحمانی براستی با آقايان علیجانی 

مذھبی «کسانی که مدعی سکولار ـ دموکراسی ھستند ھنوز روشن نیست که الصاق و سنجاق کردن 

ا آن مبارزه کرد؟ بنظر من،  است که بايد به جد بیيک پديدهء خطرناک اسلامیست» ملی بودن«به » بودن

در برابر اين وضعیت  ،وظیفهء ھمهء آنان که به سکولار ـ دموکراسی انحلال طلب اعتقاد دارند آن است که

يکی دانسته و با ترک » مجاھده«را با » ھجرت« در برابر اين حريفان از راه رسیده که صريح و آشکار، و

ای خود را به ھزينهء ملت ايران متحقق سارند مواضعی سنجیده آمده اند تا مجدانه آرمان ھ» ديار«و » يار«

 . و روشن بگیرند

 ،»ملی«. ملی بودن يک ويژگی سیاسی و يک اصل بنیادی سیاست ورزی در ھر جامعه ای است

ن پديدهء مرکب ازگرد ھم آمدن اي (»ملت«به حاکمیت داشتن  اعتقاد صفت ،است» ملتی«که مخفف 

صفتی سیاسی » مذھبی«؛ حال آنکه است)  در يک مرز سیاسیو باور ھا عقايد و فرھنگ ھا ھمهء

 کاربرد دارد و اگر آن را وارد ،نیست و بیشتر در حوزهء وجدانیات از يکسو، و زندگی اجتماعی از سوی ديگر

 ، از طريقی خواھیمه م چرا کرا از دست می دھیم؛» ملی بودن«فت حوزهء سیاست کنیم بلافاصله ص

انواع مختلف  شريعت مذھب خود را پايهء ادارهء جامعه قرار دھیم؛ امری که مآلاً به ،درتدستیابی به ق

 . ش ھستیم امی انجامد که سی و سه سال است در حال تجربه کردن» حکومت اسلامی«ھمین 

نمی تواند راھگشای جامعهء خود بسوی دموکراسی باشد، » مذھبی«در عین حال يک نیروی 

 ؛ می فھمد و تبلیغ می کنديشخو» ھای مذھبی چارچوب آرمان« ھدف خويش را در چرا که عمل و آرزو و

جال آنکه دموکراسی زمین آماده برای پرورش و تبلیغ ھمهء عقايد دينی، مذھبی، ضد دينی، و 

 . خدانشناسانه است

 ، امامی تواند در ظل يک دموکراسی فعالیت کند» ملی ـ مذھبی«يک معتقد موسوم به البته که 

» مذھبی -ھای ملی چارچوب آرمان« پذيرفته باشد که، از يکسو، ايجابات دموکراسی نسبت به قط اگرف
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فاقد معنا » مذھبی بودن« ھرگونه ،با پذيرش دموکراسی،  اينکهاش برتری و اولويت دارند و، از سوی ديگر

  .و کارکرد سیاسی شده و به سطح عقايد شخصی و وجدانی افراد کاھش می يابد

» دموکرات مسیحی«يک حزب ) و نه برنامه ای( در عرصهء سیاسی  است کهدر آن صورت تنھا

صفت  ین حزب نخستدرآن است که   تفاوت عمده زمینهد و در اينندار» دموکرات«چندانی با يک حزب فرق 

 را بھم متصل می سازد، بی آنکه عقايد مذھبی آنان بتواند اعضاءبودن ھمچون نخ تسبیحی » مسیحی«

 . بازی کند) که لزوماً سکولار ھم ھست(یری در کیان جامعهء دموکرات تأث

تمام ] اگر[خوشحال خواھم شد «: آقای رحمانی، در اواخر نوشتهء خود، اشاره کرده اند که

 و اين کلمات .»نصیب نگذارند کسانی که نگران چگونه ماندن من ھستند، مرا از نصایح و نقدھای خود بی

که نمی توانم شجاعت ھا و رنج ھا و پايمردی ھای کسانی (ه و گردهء من خواننده وظیفه ای را بر عھد

چون تقی رحمانی، نرگس محمدی و ھدی صابر و خانواده ھاشان را انکار کرده و يا بی اھمیت و حتی 

شانه » نقد گفتار و رفتارشان«از و ھم  باشم» شاننگران چگونه ماندن  «ھممی گذارد تا ) نالازم بدانم

 . کنمنالی خ

پس، در عین خوش آمدگوئی به آقای تقی رحمانی، بعنوان مردی از سلالهء شجاعان و رزمندگان 

 را تخفیف دھد و بزودی روزی اوعقیده، و آرزوی اينکه زندگی در غربت برخی از آلام و دردھا و رنج ھای 

، نمی توانم از مهء ما نائل شودوطن زيبا و ارجمند ھنیز برسد که به ديدار نرگس و علی و کیانای خويش و 

 لمحه ای نفس تازه کند، به ،در سرآغاز اين تولد دوبارهشايد بھتر باشد او، اين يادآوری دريع کنم که 

ھا و  حرف« و بیان ی جزمیگذشته بیانديشد، با جھان نو آشناتر شود، و پیش از آغازيدن به صدور احکام

و ا از نو نیز نسل  سازنده شود تادست اندر کار فعالیتی »بیدر چارچوب آرمان ھای ملی ـ مذھ «»عمل نو

 .ببیند» چیزھای نو و جدید«

شک نیست که برای نو کردن جھان نخست بايد ذھن نوانديش داشت و ذھن نوانديش ھمواره از 

آرزو کنیم که ، پس. ندارند گريزان است» ايدئولوژی«ئی که درونمايه ای جز »ھا چارچوب آرمان«تقید در 

 ديده ورا نیز خويش » ِ ی ملی ـ مذھبیھا چارچوب آرمان« بکوشد تا جھان بیرون از نیزاين مھاجر تازه 

ن سپس، اگر راھی بھتر نیافت، نسبت به فراخواندن اين جھان پھناور به مقید شدن در آ و نمايددرک 

 . اقدام کند تنگچارچوب

1. http://www.radiozamaneh.com/politics/2012/03/16/12049 

2. http://www.newsecularism.com/2011/11/21.Monday/112111.Reza-Alijani-Now-is-not-the-time-for-

National-Comgress.htm 
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